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  جستاري در شعر ابوالقاسم حالتبا ، رویکردي به ادبیات طنز

  Øمهسا ساکنیان دهکردي
  

  چکیده
، و بیـان احساسـات ادبـی   ، شوخ طبعـی هاي  به عنوان یکی از گونه، طنز

کند که هـیچ   می ابزاري است که عموماً واقعیت و حقیقت را چنان بیان
باشـد   می مهم و مؤثراي  شیوه، طنز. ابزار دیگري قادر به انجام آن نیست

، هنريهاي  و در ارائه آفرینش ،ی اصلاح گرانه در ادبیات داشتهکه رسالت
در مرتبـه والایـی قـرار گرفتـه و     ، تفکر و تأمل، قدرت خلاقیت، نوآوري

مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی را بزرگتـر از آن چـه کـه       ، اي همچون آینه
ادیبـان   شـاعران و ، اندیشـمندان  کـه اي  مقولـه . دهـد  مـی  هست نشـان 

از آن ، خاصـی هـاي   کـردن کـلام خـود در زمینـه    بـراي مـؤثر   ، بسیاري
اسـت کـه در ایـن    اي  بلاغت کلام ایشـان دسـت مایـه   . اند استفاده کرده

  .جستار از آنها بهره گیري شده است
ازجملـه طنـز   ، ابوالقاسـم حالـت  ، از میان ستارگان آسمان طنـز معاصـر  

بـه خـوبی   ، پردازانی است کـه از عناصـر مختلـف ادبـی در زمینـه طنـز      
در ، ده نموده و طنز را بـه عنـوان یکـی از برنـده تـرین حربـه هـا       استفا

در ایـن  .کـرده اسـت   مطـرح  برطرف ساختن مفاسد جامعه روزگار خـود 
صـرفاً برخـی از اشـعار    ، صرف نظر از نقش برجسته طنز معاصـر ، جستار

شـعر او بـا توجـه بـه متمـایز       ،.مورد بررسی قرار گرفته است طنز حالت
                                                                            

Ø .واحد شهرکرد ،ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوي کارشناسی.  
    Email: m-saken30@yahoo.com 
  

mailto:m-saken30@yahoo.com
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. بوي دیگري دارد که مخـتص خـود اوسـت    رنگ و، بودن سبک شاعري
و هـر کـدام در   ، شـماري بـوده   بـی  حاوي نکات بـر جسـته  ، اشعار حالت

داراي اندیشـه و مفهـوم ارزشـمندي    ، حاشیه زندگی اجتماعی زمان وي
  .کند می است که بیدار ساختن و زنهار دادن مخاطب را دنبال

  لیديکواژگان 
  .ابوالقاسم حالت ،طنز اجتماعی ،طنز معاصر، هجو ،هزل ،ادبیات طنز

  

  مکـن  عیـبم  زنـد  مـی  سر دیوانگی ز من گر
  درکف دیوانه خویی چون دل اسـت  اختیارم  
  )حالت(  

  ادبیات طنز. 1
شاعري صناعتی است که شاعر بدان صـناعت اتسـاق مقـدمات    «: نظامی عروضی عقیده دارد

و معنی بزرگ را  را بزرگ گرداند بر آن وجه که معنی خرد، موهمه کند و التئام قیاسات منتجه
، 1383، نظامی عروضی( » .باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه دهد خرد و نیکو را زشت

  )33، 1366 نظامی ،(.نظامی گنجوي مقام شاعر را در پس مقام انبیا بر شمرده است )42
بلکه به ، ک باراثر ادبی بزرگ آن است که نه ی«: لوگینوس از ادباي بزرگ روم گفته است

  )1(» .خواننده را به هیجان آورد، تکرار

در کجـاي تعـاریف   ، چه از گونه نظم و چه از گونـه نثـر   ،در شناخت ادبی آن ،این که طنز
و جایگاه آن در ادبیـات  ، فوق جاي دارد مجالی براي آغاز و ورود به بررسی و ارزیابی واژه طنز

  . فارسی خواهد بود
. طعنه زدن و سرزنش کـردن اسـت  ، مسخره کردن، افسوس کردن به معناي: طنز در لغت

طنـزي کـه   ، بررسی این که و) 2ج ،1364، معین( .متعاقب آن طناز به معناي شوخ آمده است
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به روشن  ،پذیرد می کدام یک از بار معنایی مذکور را در خود ،در ادبیات امروزه مورد نظر است
  . نماید می شدن موضوع کمک
بـه آن  اي  که توسط بزرگان ادب معاصـر و کهـن بـه گونـه    ، فنون ادبی در در جایگاه طنز

طنـز پـیش از   : خوریم که به برخی از آنهـا تحـت عنـوان    می برزهایی به فرا، اشاره شده است
  .اشاره خواهد شد طنز در ادبیات معاصر: و به برخی دیگر تحت عنوان، ادبیات معاصر

  طنز و هجو پیش از ادبیات معاصر . 1ـ  1

یـابیم کـه    می سال پیش در 400حداقل تا  ،چه در نظم و چه در نثر ،ادب کهنهاي  از سروده
قـدرت  ، نـوآوري ، هنريهاي  در ارائه آفرینش، طنز. از بیان احساسات ادبی استاي  شیوه ،طنز

، تلـویح هـاي   کنایـه در گونـه  و ، تشبیه، تفکر و تأمل با بکار گیري فنون بیانی مجاز، خلاقیت
  . بسیار مهمی در ادبیات فارسی به جاي گذاشته است تأثیر، رمز و تعریض، ایماء

زي لفظی مطـابق و لبـاس عبـارتی     هر معنی را در«: از شمس قیس رازي نقل شده است
و همچنـان کـه زن   . و صور معانی مختلـف  ،چه کسوت عبارات متعدد است ،موافق بیرون آرد

 ـ  در بعضی معارض خریدار، یزك بیش بهاصاحب جمال در بعضی ملابس خوب تر نماید و کن
و عباراتی باشد که بدین لطیف تر . هر معنی را الفاظی بود که در آن مقبول تر افتد، گیر تر آید

، بنـابراین )2(» .و در این باب نظم و نثر یکسان است و سخن موزون و نـا مـوزون برابـر   . نماید
  .کلام استاست که کارش افزون کردن خریداران اي  طنز شیوه

در . او به راستی یک منتقد اجتماعی اسـت . یکی از ظرفاي قرن هشتم است، عبید زاکانی
وجودي تا یـک  ، وي از نوابغ بزرگان ایران... «: یابیم می معرفی وي به قلم مرحوم اقبال چنین

است اندازه شبیه به نویسنده بزرگ فرانسوي ولتر است و از تألیفاتی که از او باقی است معلوم 
  : از اوست )3(».به زبان هزل و طیبت بوده است، که منظور او انتقاد اوضاع زمان

  

ــا   ــور و جف ــران ج ــا دیگ ــی ب ــر کن   گ
  

ــن      ــانی مکــ ــداالله زاکــ ــا عبیــ   بــ
  )89، 1343زاکانی، (      
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). قـرن هشـتم  ( یا خواجه نصرالدین از مشاهیر ظرفا اسـت ، ملانصرالدین یا ملا نصیرالدین
نظیر بود و نوادر و لطایفی که بدو منسوب است مانند امثـال سـایره در    بی وي در لطیفه گویی
است و از تخلیط نام چند تـن از  اي  ملا نصرالدین ظاهراً شخصیتی افسانه ...السنه جاري است

  )4(.هزل گویان و لطیفه پردازان به وجود آمده است

  .جا به طنز و شیوة طنزآلود اشاره شده است به در ادبیات فارسی جا
 ـ  «: خوانیم می در قصیده متنبی در مدح سیف الدوله چنین، در تاریخ بیهقی  هو اگـر مـرد ب

کی زهره داشتی متنبی که وي را چنین سخن گفتـی کـه بزرگـان طنـز فـرا      ، این هنر نبودي
  )392، 1386، بیهقی( » .نستانند و بر آن گردن زنند

نوخاستگان و حرکات ایشان و سخنان بـا  آنچه دیده و شنیده از احوال «: و در جایی دیگر 
  )599، 1386، همان( ».گفتند باز راند می طنز که

  : یابیم می واژه طنز را این گونه، در کلام خاقانی
  

  زبون تر از مه سی روزه ام مهی سی روز
  

  مرا به طنز چو خورشید خواند آن جـوزا   
  )30، 1368خاقانی، (      

  
  : گونه استفاده کرده استاین ، سلمان ساوجی از واژه طنز

  

  عقلم به طنز گفت که انظر الـی الابـل  
  

  کاندر ابل عجایب صنع خدا بسی است  
  )25سلمان ساوجی، قطعه شماره (      

  : خوانیم میو در کلام مولوي    
  

ــنگدل  ــود ســ   قهقهــــه زد آن جهــ
  

  غل از سر افسوس و طنز و غش و  
  )1108،6 ، دفتر1360مولوي، (    

  : و همچنین
ــال ــا  س ــان ه ــدم زو نش ــتم ندی   جس

  
  جز که طنز و تسخر ایـن سرخوشـان    

  )2،373همان، دفتر (      
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: به بلاغت کلام شاعران وادیبان بزرگـی همچـون  ، از بیان معرفی واژه طنز که فراتر رویم

خـوریم کـه بـراي مـؤثر کـردن کـلام خـود در         مـی  سعدي و وحشی بافقی بر، مولوي، حافظ
  . شود می از آن اشارههایی  که در این مجال به نمونهاند،  استفاده کرده خاصی از طنزهاي  زمینه

دکتـر  . مختلف به خوبی نمایان اسـت هاي  استفاده از طنز در غزل، در دیوان خواجه شیراز
  : دهد می این شواهد را ارائه، در معرفی شعر حافظ در مقام طنز، شمیسا

  

  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بـاد 
  

  نه اندیشـه ایـن کـار فراموشـش بـاد      ور  
  )133، 1367حافظ، (      

  
  : و یا

  

  آنان که خاك را به نظر کیمیا کننـد 
  

  آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟  
  )224همان، (      

  
  : و یا

  

  ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟
  

  !؟گفتم اي خواجه عاقل هنري بهتـر از ایـن    
  )435همان، (      

  
  )34، 1370، شمیسا( .خواجه نادان است، از خواجه عاقل در مقام طنزمراد 

  
  .آورد می بیت زیر را گواه، ابوالقاسم حالت در مقام معرفی طنز در شعر حافظ

  

  غیرتم کشت که محبوب جهـانی لـیکن  
  

  شب عربده با خلق خدا نتوان کـرد  روز و  
  )10، 1368، حالت(      

  



 

74 
 87، بهار و تابستان 9و  8، شماره ومسفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال               

74 

ادبـی زبـان   هـاي   عالی ترین کتاب یکی از، سعدي هیچ کس منکر این نیست که گلستان
 .طنـز آمیـز اسـت   هـاي   مع ذالک دست کم یک ثلث مطالب همین کتاب لطیفه .فارسی است

  : از آن جمله )7 ،1368، حالت(
خواب نیمروز تا : از عبادات کدام فاضل تر است؟ گفت: پارسایی را پرسید، انصاف بی یکی از ملوك« 

  )40، 1379سعدي، ( »!یازاريدر آن یک نفس خلق را ن
تلفیقـی از دانـش ادبـی و مـردم      ،رمـز موفقیـت سـعدي   . استاد طنز پردازي است ،سعدي

او و برخـی از ابیـات او را   هاي  گرچه برخی از کنایه. و این جان مایه طنز است. شناسی اوست
کلام او  اما اهل معرفت و ادب به خوبی از زیبایی و شکوه، نتوان در ترازوي طنز سنجش کرد

  : بیت زیر شاید به ظاهر جدي باشد. آگاهند
  

ــد    ــار آیـ ــان بکـ ــر میـ ــب لاغـ   اسـ
  

ــرواري    ــاو پــ   روز میــــدان نــــه گــ
  )33، 1379سعدي، (      

  
تضمین همـین بیـت در   ، گواه این مدعا. اما ماهیت طنز در آن به زیبایی تمام نهفته است

  ) 290، 1356، وحشی بافقی( .از وحشی بافقی کاملاً مشهود استاي  قطعه
ادبیـات فارسـی بـه    رهاي که از شاهکا، مولوي در مثنوي حکایات طنز آمیز بسیاري دارد«
حکایت آن اعرابی که در یک جوال گندم و در جوال دیگري ریگ : از آن جمله. روند می شمار

  . تا شومی تو دامنم را نگرفته برو گم شو: گوید می که سرانجام اعرابی ...ریخته بود
  : و نتیجه گیري آن که. خر برفت و خر برفت و خر برفت: ستانو یا دا

  

ــاد داد   ــر بـ ــان بـ ــق را تقلیدشـ   خلـ
  

  اي دو صد لعنت بـر ایـن تقلیـد بـاد      
      

  
از پیـري  «: گفت ،» .کند می کمرم درد«: پیرمردي پیش پزشک رفت و گفت: و یا داستان

 ،» .ضـعف معـده دارم  «: گفـت . از پیـري اسـت  «: گفـت  ،» .کند می سرم درد«: گفت » .است
  و از کوره در رفت بالاخره پیرمرد عصبانی شد و ...».از پیري است«: گفت
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  اي احمق بـر ایـن بـر دوختـی؟    : گفت
  

ــوختی؟     ــین آمـ ــو همـ ــی تـ   از طبیبـ
  اي عمر تو شصـت : پس طبیبش گفت  

  
  این غضب وین خشم هم از پیري است  

    
  

  : است و داراي ماهیت طنز است که به تنهایی یک داستان کامل،و یا این بیت مولوي
  

ــت زن   ــاد و گفــ ــاي را وارو نهــ   نــ
  

ــی     ــر م ــو بهت ــر ت ــزن  گ ــتان ب ــی بس   »زن
  )104 ، 1370شمیسا ،(      

در آن «: تقی الدین اوحدي بلیانی در عرفات به نقـل قـول از وحشـی بـافقی آورده اسـت     
ا بـرادرم قبـل از مـن      ،گفـتم  نمـی  ایامی که در کاشان به مکتب داري اشتغال داشتم شعر فامـ

چون درسواد مذکور دیدم که موزونیت اعتبار . شعري گفت و هنوز مبتدي بود که از عالم رفت
  : در مقام انتظام نظم شدم و اول بیتی که گفتم و بدان اشتهار یافتم این بود ،سرشاري دارد

  

ــی دارم    ــر کل ــدارم س ــیچ ن ــه ه ــر چ   اگ
  

  چو شب شود به سر خویش مشعلی دارم  
  )دو،  1356وحشی، (      

  
در باره روش سرایندگی وحشـی بـافقی چنـین نوشـته     ، ابوطالب تبریزي در تذکره الافکار

مولانا وحشی یزدي از شعراي امتیازي و متتبعان طرز بابا فغانی شـیرازي اسـت مگـر    «: است
چه باید و از عهده آن امر جدید چنان ، این که شوخی کلام و بستن روزمره عوام بر آن افزوده

  )نه ،1356، یوحش( » .بر آمده
متتبع روش بابا «: وحشی را پیرو بابا فغانی دانسته و نوشته، واله داغستانی در ریاض الشعرا
را بر طرز وي افزوده و تغییـري در طـرز بابـاي مرحـوم داده      فغانی است و لیکن شوخی کلام

بعضی دیگـر سسـت و کـم رتبـه     که بعضی از آنها بسیار شیرین و نمکین افتاده است و ، است
  )شش ،1356، یوحش( » واقع شده
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شوخی کلام یا همان طنـز اسـت   ، یابیم که پیدایش امر جدید در شعر وحشی بافقی می در
  )5(.توان یافت می »مانده بابا«به عنوان اي  که نهایت زیبایی آن را در قطعه

و هـا   چکامـه ، رنـدي ، سـوز و گـداز  ، وحشی گرچه سرشار از عشـق و شـیدایی  هاي  سروده
  : گوید می جدید چنین طرحستایش نامه هاست با این وجود خود وحشی در ارائه 

  

ــداختم   ــخن انـ ــوي در سـ ــرح نـ   طـ
  

  طــرح ســخن نــوع دگــر ســاختم      
    

  )6(.همان سخن طنز است ،که منظور وي از طرح نو

  طنز و هجو در ادبیات معاصر .2ـ  1

یابد و معمولاً با  می زه دلالت تضمن و التزام تحققغالباً در حو ،علم بیان: به نظر دکتر شمیسا
هر ، به این معنی که. دلالت مطابقه که استعمال واژه در معناي قراردادي آن است کاري ندارد

دهـیم تـا    مـی  بدسـت اي  معمولاً قرینه، گاه واژه یا جمله یی را در معناي اصلی آن بکار نبریم
   .مقصود فهمیده شود

  : براي مثال
  

  بیچــاره آن کســی کــه گرفتــار عقــل شــد
  

  )7(خوشبخت آن که کره خر آمـد الاغ رفـت    
  )ایرج میرزا(      

  
  )15، 1370شمیسا ،(. طنز نهفته در آن مورد نظر است، که به جاي مفهوم اصلی

در زیر مجموعـه  ، بدون شک طنز به کمک قرینه، از آنچه در بالا آورده شد ،در مقام پندار
 بر شـنونده ي گذارتأثیرگیرد و ابزار بسیار مهمی براي تلطیف کلام و  می رارکاربرد علم بیان ق

کند که هیچ ابزار دیگري قادر به  می واقعیت و حقیقت را چنان بیان ابزاري که عموماً. باشد می
  .انجام آن نیست
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امـا  . یا نه؛نظرات متفاوت است اند، اینکه در ادب فارسی میان طنز و هجو تفاوت قائل شده
 طلبـد و  مـی  زبـانی کـه قیـد و بنـد اجتمـاعی آن را     ، طنز زبان رندان اسـت ، آنچه مسلم است

  . پروراند می
ورود به طنز در ادبیات معاصر و پرداختن به نظریـات و  ، شاید ذکر این نکته ضروري باشد

و احیانـاً   ،شمار طنز معاصر بی اشعار طنز پردازان و صاحب نظران معاصر و کنکاش در تألیفات
رساندن زورق کـوچکی ایـن   ، بود می چه اگر غیر از این .هدف این جستار نبوده است، مقایسه

بـه   این راو در ادبیات معاصر کار آسانی نبود، در اقیانوس بیکران طنز، چنین به ساحل مقصود
از ادبیـات   ،هجـو  اما براي دست یـابی بـه مفـاهیم طنـز و    . نیست نیز مجال مختصر  صورت
  . گرفته شداي  بهره اندكمعاصر 

 تارکوفسـکی «: ایـن گونـه آورده اسـت   ، رویا صدر در بررسـی بیسـت سـاله طنـز معاصـر     
زند کـه خـود    می هنرمند به جاي همه کسانی حرف«: گوید ، می)کارگردان و فیلم ساز روسی(

، ت آمیز به خود گیردو هنر وقتی قالب شوخ طبعی و سخن طیب، »قادر به سخن گفتن نیستند
بـه   ،گونـاگون هـاي   گوید و در قالـب  می را واها  ناگفته ،به فراخی دنیاي انسان هااي  در عرصه

، بـر ایـن اسـاس   . گیرد می متفاوت به خودهاي  گونه ،تناسب شرایط موجود و نوع نگاه هنرمند
یـا موضـوع    ،قالـب و زبـان  ، که شوخ طبعی را به تناسب عمـق و غنـا   اند بسیاري تلاش کرده

این تقسـیم بنـدي   : گوناگون آن ارائه کنندهاي  تقسیم بندي کنند و تعریف مشخصی از شاخه
همه این مفاهیم را در ، اگرچه در گذشته. در طول زمان شکل گرفته و دگرگون شده است، ها

ولی اکنون تنها بخش خاصی از انواع شوخ طبعـی در ایـن   ، گنجاندند می به نام هزلاي  مقوله
بـه طـور معمـول    ، نزد همگان یکسان نیست و از سوي دیگرها  این مرز بندي. گنجد می قالب

ولی . دهد نمی گوناگون شوخ طبعی به دستهاي  تقسیم بندي دقیقی را براي جدا کردن شاخه
فکاهـه و لطیفـه   ، طنـز ، هزل، شوخ طبعی را هجوهاي  توان گفت شاخه ، میدر یک نگاه گذرا

نیـز یـاد شـده     )شوخ طبعی و بذله گـویی بـه حـد اعتـدال    ( از مطایبه، میان در این. اند دانسته
  )2، 1381، صدر( ».است
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طنـز بـا نیشـخندي کنـایی و     «: وي در جایی دیگـر از قـول ژان پـل سـارتر آورده اسـت     
پـاي را از  ، مضحک و غیر عـادي زنـدگی اسـت   هاي  استهزاآمیز که آمیخته با ابهامی از جنبه

و همین نکته امتیاز طنز از هـزل و هجـو اسـت و از    ، نهد نمی بیرون جاده شرم و تملک نفس
، صـدر ( » .طنز با هزل و هجـو سـر مـویی فاصـله نـدارد     ، همین روست که در ادب کلاسیک

1381 ،7(  
طنز با هجو ازاین : کاران ادبیات معاصر چنین نظر داردراند از دست، )گیلانی( احمد سمیعی

 از رنجیـدگی و خشـم شخصـی ناشـی    : شخصی داردۀ جنبجهت فرق دارد که هجو از دو سو 
هجـو در  ، از ایـن رو . آن اجتماعی نیسـت ة انگیز. گردد و آماج آن نیز شخص معینی است می
. سـازد  مـی  نه کمال جو است و نه فطرت کمال جو را در دیگران بیدار. نازلی جاي داردۀ مرتب

زبان هجـو نیـز   . منزلت والایی نداردهجویه در میان آثار شاعر و هجویه سرا در میان شاعران 
زبانی کـه بـس   . رکیک استرهاي منزه و عفیف نیست بلکه غالباً وقاحت آمیز و آلوده به تعبی

  )62 ،1383 ،سمیعی( .دور از شأن طنز است
دیگري نیز سراغ هاي  تفاوت، در مقایسه طنز و هجو: گوید می در ادامه ی دیگروي در جای

تر کـاربرد دارد و هجـو در هـر اوضـاع و     که طنز در شرایط اختناق بیشاین  از جملهاند،  گرفته
ق معنـوي اسـت و هجـو     احوالی ممکن است پدیدآید؛ طنز متوجه غرضی عالی و حاکی از تفو

از آن هجو گـذرا؛   طنز ماندگار است و تأثیرحاکی از ضعف معنوي و غرض شخصی؛ ارزش و 
غیر مستقیم و زیرکانه و رندانه است و در هجو  طنز تعمیم دادنی است و هجو نه؛ بیان در طنز

مبتـذل و کـم وزن و   اي  طنز سلاحی است برنده و کوبنده و هجو وسـیله ، بدین سان. مستقیم
  )همان( .حقیر

طنز را این گونه تعریـف کـرده   ، عمران صلاحی که خود یکی از طنز پردازان معاصر است
به منظور تحقیـر و تنبـه و آن صـورت    ا ه و نقصها  طنز یعنی به تمسخر گرفتن عیب«: است

از تعریـف فـوق   ، اگر خـوب توجـه شـود   ) مقدمه، 1376، صلاحی( » .تکامل یافته هجو است
 و تفاوتی بـین ایـن دو مشـاهده   ، گردد که خمیر مایه طنز و هجو یکی است می چنین استنباط

و ، نشـده اسـت  چه در متون کهن و چه در ادبیات معاصر تعریف مجزایی براي طنز . شود نمی



 

79 
  با جستاري در شعر ابوالقاسم حالت، رویکردي به ادبیات طنز

 

79 

واژه طنـز را برجسـته تـر از     ،آن چـه کـه امـروزه   . لفـاظی اسـت   ،یعنی ؛بیشتر بازي با کلمات
پیـدایش  ، که در اصل تفاوتی با یکدیگر نیز ندارنـد ، هجو و هزل نموده است، فکاهیهاي  واژه

و دیـد نـو از روابـط اجتمـاعی      ،آیـد  مـی  مطبوعات و انتقادهایی که در ایـن زمینـه بـه عمـل    
در ذهن و احساس خوانندگان جاي انداخته است که بـا  اي  که طنز را به گونههایی  زمینه.است
ولی آن چه مسلم است طنز رویکردي اجتماعی دارد که بـه  . هجو و فکاهی تفاوت دارد، هزل

ا آنچه که در ادبیات توان گفت ب نمی که، بیان برخی از واقعیات زندگی امروزه نظري ویژه دارد
گـر چـه برخـی از    . اسـت شناسـیم تفـاوت دارد یـا یکـی      می کلاسیک به عنوان هجو و هزل

  )8(.فکاهه و طنز قائل هستند، هزل، معاصرین تفاوت بسیاري بین هجو

: نویسـد  مـی  نهایت دانسته و به نقل از ملویل کـلارك  بی تنوع طنز را تقریباً، آرتورد پلارد
در نوسـان  ، یعنی افشاي بلاهت و تنبیه رذالت، بیضی به دور دو کانونجهان طنز روي یک «

دامنه اش از نهایت شـقاوت  . گیرد می مبتذل و آموزنده را در بر، مقولات شوخی و جدي. است
تصـویر  ، روایـت ، خطابـه ، نامـه ، گفتگـو ، تک گویی. و خشونت تا غایت شکوه و ظرافت است

تقلید مسـخره آمیـز یـا هـر نـوع      ، هزل، مضحکه، یخیالباف، تمثیل، شخصیت پردازي، حالات
، و سطح آن مثل آفتـاب پرسـت  ، گیرد می به کار وسیله و شیوه دیگر را چه تنها چه با یکدیگر

 .بـدبینی و هتـاکی  ، کنایه، تمسخر، فکاهی، بذله: دهد می گوناگون طیف طنز را ارائههاي  لحن
  )9، 1378، سعید پور(

همان مقولـه  ، مختلف شوخ طبعیهاي  گردد که گونه می استنباطاز اظهار نظر فوق چنین 
  . طنز است و به صورت یک طیف بوده که به تنهایی و یا بایک دیگر کارایی خود را دارند

  ابوالقاسم حالت و طنز .2
 56و حـدود   سـال عمـر کـرد    81 .هجري شمسی به دنیا آمـد  1292در سال ، ابوالقاسم حالت

در ، مـیهن دوسـت  اي  وي به عنـوان چهـره   .سرودن شعر طنز پرداختسال از عمر خود را به 
  . دار فانی را وداع گفت 1373سال 
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او  آثـار منتشـر شـده   برخی از  )9(.طنز پردازي را به طور جدي آغاز نمود 1317وي از سال 
ان دیـو ، دیـوان شـوخ  ، فکاهیـات حالـت   ،جلد 8مقالات طنز آمیز در ، کلیات حالت: عبارتند از

  .نک و دیوان خروس لاريابوالعی
 در روزنامـه کیهـان منتشـر   » طنـز اجتمـاعی  « سال مقالات وي تحت عنوان هفتحدود 

خـود را بـا   هاي  وي بیشتر نوشته. او بودهاي  از دیگر فعالیت 1321ترانه سازي از سال . شد می
 از، انـت الحمـار و شـوخ    ،ابوالعینک، فاضل مآب، هدهد میرزا. نوشت می امضاي خروس لاري

در سـال  . نمـود  می دیگر عناوینی بودند که وي در امضاي نوشته هایش در مطبوعات استفاده
ایـن  . بسیار کمیاب است »دیوان حالت«اشعار جدي خود را چاپ نمود که تحت عنوان  1341

  .اخلاقی است کتاب شامل قصاید عرفانی و
داشته باشد قابـل   هر شعري که هدفی در زمینه اخلاق و کمالات انسانی«: نویسد می وي

هدف بزرگ آمـوزش  ، و در جاي دیگر ».پیشینیان باشدهاي  ولو آنکه تکرار گفته، مطالعه است
 و در زمانی که دامنـه فعـالیتش در زمینـه طنـز گسـترش     . داند می و پرورش را تصفیه اخلاق

  : گوید می یابد چنین می
  ) 3، همان( » .شدین خطوط سرنوشت من باتر مهمبردم که خط طنز جزء  نمی گمان«

ولی امـروز  ، اصلاح فرد بوده است، آن چه که در ادبیات گذشته مطرح بوده: او عقیده دارد
یکـی از برنـده   ، و طنز. نه اصلاح معایب فرد ،بیشتر برطرف ساختن مفاسد جامعه مطرح است

  ) 6، همان( » .در این میدان استها  ترین حربه
در حقیقـت ایـن   «: کند می چنین اظهار نظر، ار خودحالت در مقدمه دیوان شوخ در مورد آث

او در ارائـه آثـار خـود بـه مضـامین      ».خوانیـد  می تاریخ دیروزي که شما امروز، آثار تاریخ است
رشـوه  ، قرطـاس بـازي  ، پول پرسـتی ، بند و بستها: ازجمله. اجتماعی مختلفی نظر داشته است

خرابـی  ، نابسامانی امـور شـهري  ، ضوابطترجیح روابط بر ، انضباطی ، بیتوصیه تراشی، خواري
بـدبختی  ، ترویج فساد، تباهی و هرزگی اجتماعی، خدمات اجتماعی، ترافیک، وضع اتوبوسرانی

، حالـت ( .و بسیاري دیگـر از مسـائل زمـان خـود    ، سپردگی دولت مردان آن روزگارسر ،فقیران
1368 ،5 (  
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  استمداد از حافظ .1ـ  2

آن شاعر پر آوازه در اشـعار  هاي  تفاده تضمین گونه از سرودهبهره گیري از غزلیات حافظ و اس
  : خورد می به کرات به چشم حالت
  

  شــو م یــار  وکــلا  بــا ، بگــذر  وکالــت  از
  

  »تا خرابت نکنـد صـحبت اغیـاري چنـد    «  
  زیــن وکــیلان کــذائی چــه توقــع داریــد؟   

  
ــام چشــم«   ــد انع ــامی ز مداری ــد انع   »چن

  )129، 1368،  حالت(      
  

  : دیگریا در غزلی 
  

  »نصـیحتی کنمـت بشــنو و بهانـه مگیــر   «
  

  هر آنچه رشوه دهند ایـن و آن تـرا بپـذیر     
  )207، 1368،  حالت(      

  
  و یا در غزلی دیگر

  

ــه زر پرســتیدن   ــه دهــرم ب ــه فتن   مــنم ک
  

  »منم که شهره شهرم به عشـق ورزیـدن  «  
  )175، 1368،  حالت(      

  
  و یا

  

ــی   ــیحت ول ــد نص ــرا کنن ــی م ــنوم نم   ش
  

  »عملان واجب است نشنیدن بی وعظکه «  
  )175، 1368،  حالت(      

  

  صنایع ادبی .2ـ  2

. شـود  مـی  در شعر حالت به وفور یافت، دهند می که اساس طنز را تشکیل، کاربرد صنایع ادبی
  : از آن جمله است. دهد می ایهام که شاید شیرازه و ملات ساختمان طنز را تشکیل
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  حــروفچیننــه کــار ، گوینــد خــط بــد اســت
  

  چید» پست«، »پوست«اي عوض  گر در مقاله  
  مــن خــود دو روز پــیش تــر از بهــر امتحــان  

  
  درسـت چیـد  ولـیکن  » درشـت «گفتم بچین   

  )138، 1368، حالت(      
  

  : )1341سروده شده در سال (»  آید می بدم« بناماي  و یا این بیت پایانی قصیده
  

  جـاي اي خوش آن کس که به خواب است و نجنبد از 
  

  
  آیــــد مــــی بــــدم، بیــــدار ازایــــن مــــردم مــــن  

  )183، 1368، حالت(      
  

  اندیشه سازي .3ـ  2

رویکردهاي عادي اجتماعی که مورد پذیرش نیستند و کسی نیـز در آن مـتهم   ، در شعر حالت
را ولو براي مـدتی کوتـاه بـه    مخاطب که اند،  در لابه لاي مضامینی بسیار ساده نهفته، نیست

  : نظیر این دو بیت. دارد می اندیشه وا
  

  مانـــد ریشـــم دل نـــوروز ازگــردش 
  

  مانـد  افلاس و بـدهکاري و تشویشـم    
  مانـد  زین عید سعید آنچه در پیشـم   

  
  تف بود که از ماچ تو بـر ریشـم مانـد     

  )149، 1368، حالت(      
  

  اجتماعیرهاي رفتا. 4ـ  2

اجتماعی که ارتبـاط فـردي آن قـوي    به سرزنش رفتارهاي ، اشعار حالت نکته دیگر این که در
دین گریزي در ، توجه به فرهنگ بیگانه، در چشم هم چشمی ها. خوریم می بسیار بر ،تر است

  : دهد می به سادگی افراد معمولی را مورد خطاب قرار....زمان حکومت گذشته و
  

  ریـزي دور  مـی  پول خود را به اروپا ز چـه 
  

  آنچه در غرب مهیاست در اینجا هم هست  
  )52، 1368، حالت(      
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یکـی  : دو نکتـه اساسـی در آن نهفتـه اسـت    . اسـت  هشت بیتی بیت بالا مربوط به غزلی
و دیگـري توجـه    ،ریزند می گوشزد به طبقه خاصی از مردم جامعه که پول خود را در اروپا دور

ی بـا  بـه سـادگ  ، که در جامعه آن روز وجـود داشـته  ، تخریب کننده اروپاهاي  به بی بند و باري
مجموعه غزل با تصویر کردن مظـاهر نادرسـت   .شود می بیان، »در این جا هم هست« عبارت
  .می دهد که اوضاع آن زمان چقدر رو به وخامت گذاشته است هشدار ،غرب

  یداستانسرای .5ـ  2

براي آن کـه بتوانـد هشـداري یـا پیـامی را      ، طنز حالت آن است کههاي  یکی دیگر از ویژگی
 سـازد و آن را در قالـب یـک قصـیده بیـان      می ابتدا براي آن داستانی ،خوانندگان سازدمتوجه 

 هدف خود را با ظرافت هرچه تمام تر به مخاطبین خود ابـلاغ ، در بیت آخر آن قصیده. کند می
امـا  ، گرچه این روش از سوي بسیاري دیگر از طنز پردازان به کار گرفته شـده اسـت  . کند می

ریف مـاجرا و نتیجـه پایـان کـار در طنـز حالـت تقریبـاً منحصـر بـه فـرد           داستان سازي و تع
بیـت   .از ایـن گونـه اسـت   ، ؛ سروده شده است» رنگی نشوید« که تحت عنواناي  قطعه.است

  : پایانی آن چنین است
  

  بــا خــط ســبز بــه پشــت لــب ســرخ 
  

ــه   ــید کـ ــوید « بنویسـ ــی نشـ   »رنگـ
  )126، 1368، حالت(      

  

  سیطنز و ادبیات سیا .6ـ  2

اشعاري که . دیگري از طنز حالت است قسمت، ارائه اشعاري با درون مایه مسائل سیاسی روز 
 اشعاري که مسائل سیاسی و موارد طنـز و  آن دسته. به قول خود او براي آیندگان تاریخ است

گرچـه در بعضـی از اشـعار ایـن      .ادبی آن داراي توازن است از استحکام بیشتري برخوردارنـد 
  .خورد می توازن به هم
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سروده شده در سال (: به خوبی رعایت شده است، در شعر زیر تلفیق سیاست و ادبیات طنز
1323(  

  

  نه به شیطان ،باید به خدا سجده برد کس
  

ــد     ــب دمرویی ــیش اجان ــرا پ ــجده چ   در س
  اسـت  آب رونـده  بـه مثـل  در اینجا  بیگانه  

  
  جوییـــد تـــه ریـــگ کـــه شـــماییدواالله   

ــت     ــد پوس ــما را بکن ــد ش ــمن مگذاری   دش
  

  لبوییــد نــه، نــه شــلغم، زیــرا نــه خیاریــد  
ــان مداریــــد اندیشــــه   ــوادث زتوفــ   حــ

  
  وضــویید نمازیــد و دعاییــد و تــا گــرم   

  )1368،107،  حالت(      
  

 1324دیگر کار اوست کـه در سـال   هاي  شعر زیر از نمونه، در زمینه طنز و ادبیات سیاسی
  : سروده شده است

  

  شـود  مـی  قـدردانی  شرارت از اهل که بس
  

  شـود  مـی  کار و بار هر خري جفتک پرانی  
  شـبان  نیندیشـد  تـدبیري  کار گلـه  گر به  

  
  شـود  می پیشه هر گرگ خونخواري شبانی  

  با اهل وطن، آنکه از مهر وطن عاري است  
  

  شـود  مـی  مهربـانی  نـام  بـه  مهري بی گرم  
  )1368،104،  حالت(      

  
  : دیگر از طرح مسائل اجتماعیاي  و یا نمونه

  

ــال  ــر حم ــر به ــوا فقی ــوع روز« بین   »موض
  

  غیر نان سنگک و بریانی و سیراب نیسـت   
  )54، 1368، حالت(      

  
زمـان   ،توان کتمان کرد که در برخی از اشـعار حالـت   نمی ذکر این نکته ضروري است که

  : به بیت زیر که دنباله بیت بالاست توجه کنید مثلاً. مطرح نیست
  

ــی    ــرد فرش ــد ب ــم توان ــجد ه ــر زمس ــیگ ــرد ، م   ب
  

  
  پیش دزد لخت و عریان مسجد و محراب چیست؟  

  )54، 1368، حالت(      
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و این هنر خاصی است کـه  ، گوید می حالت در بیشتر اشعار خود گویی از زبان مردم سخن
گزنـده او  هـاي   سـرزنش . گیرد می شاعر فرهیخته سرچشمهاز طنز پردازي بسیار قدرتمند این 

کنـد همـراه بـا     مـی  و حتی اگر عصبانیتی هم ایجـاد . گیرد نمی هیچ گاه شکل توهین به خود
  . لبخند است

  : سروده است 1327توجه کنید به این ابیاتی که در سال 
  

 گویند کـه لاك پشـت بـا بانـگ بلنـد     
  

 می گفت به طفل خویشتن کاي فرزند  
 تنـدروي  ایـن  کن شـکر کـه بـا تمـام      

  
  این دولتیـان بـه گـرد مـا هـم نرسـند        

  )160، 1368، حالت(      
  

  : سروده شده است 1322یا این بیت از غزلی که در سال 
  

 با این همه دکتر که در این جامعه داریم
  

ــه   ــیم بالجملـ ــد، علیلـ ــد، علیلیـ  علیلنـ
  )147، 1368، حالت(      

  
  : سروده شده است 1325 و یا این دو بیت که درسال

  

 و زننـد  مـرد  رهبـر  این دولتیـان کـه  
  

 وطننـد  باغبـان بـاغ   نیست کـه  شک  
 چون شاخ گل از پـی صـفا دادن بـاغ     

  
 هر گل که زنند بر سر خـویش زننـد    

  )147، 1368، حالت(      
  

  بحر طویل .7ـ  2

مـوزون  اي  نامه، به گفته حالت .سابقه بحر طویل در ادبیات فارسی تاکنون کاملاً روشن نیست
، در دست است که میر عظیم مرعشـی یکـی از بزرگـان مازنـدران    ، به وزن مفاعیلن مفاعیلن

  .حدود پانصد سال قبل آن را منظوم ساخته است
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آن اســت کــه یکــی دیگــر از ، آنچــه مســلم اســت ،صــرف نظــر از ســابقه بحــر طویــل
در طنـز پـردازي کـه    اي  شـیوه  ؛نوشتن و یا سرودن بحـر طویـل اسـت   ، حالتهاي  توانمندي

 1317سابقه کار او در زمینه بحر طویل بـه سـال   . دارد می را راضی نگه دوستداران نثر و نظم
وي هـاي   از بحـر طویـل  اي  که خود او در مقدمه کتاب هدهد میرزا که مجموعـه ، گردد می بر

  : اوسترهاي از کااي  بحر طویل زیر نمونه. است به آن اذعان دارد
کنم باز و شوم قافیه پرداز و سـخن را کـنم آغـاز    ، که این دفتر ممتاز، ه ام بازآمد، دوستان

رئـوف  . صبور است و حلیم است، به تسبیح خداوند تبارك و تعالی که غفور است و رحیم است
نصـیر اسـت و نعـیم    ، بصیر است و علـیم اسـت  ، کبیر است و عظیم است، است و کریم است

رهـاي  گه، یی که بسی نعمت سرشـار بـه مـا آدمیـان داده    خدا. قدیر است و قدیم است، است
لـب و  ، رخ و روح و روان داده، تـن و تـاب و تـوان داده   ، سر و صورت و جان داده، گران داده

کمالات ، آفات امان داده ز، شکم داده و نان داده، دل و چشم و زبان داده، گوش و دهان داده
پی آن داده که از شکر عطا و کرمش ها داده و اینعیان داده و توفیق بیان رهاي هن، نهان داده

از ساغر توحیـد   می چشم نپوشیم و ز هر غم نخروشیم و ز هر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و
  )15، 1368حالت، ( .بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم عنایات خداوند مبین را

  از طنز حالتهاي  نمونهبرخی از بررسی  .3

ا پـردازیم ت ـ  می اشعار وي از موضوعات مطرح دربه برخی ، از طنز حالتهایی  سی نمونهبرر در
  :بیشتر با اندیشه او آشنا شویم

  نان به نرخ روز .1ـ  3
زیبـا بـه سـیر تحـولات اوضـاع      اي  در اشاره، » نان به نرخ روز« تحت عنوان يترجیع بنددر 

  : خورنـد  مـی  خر عمـر نـان بـه نـرخ روز    کند که تا آ می افراد فرصت طلب را معرفی ،اجتماعی
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  و دســـتار داشـــت در جـــوانی مـــدتی لبـــاده
  

  
  و شـلوار داشـت   و کـت  بعد تا چندي کراوات  

  که در اصلاح روي و موي خود اصرار داشت ،او  
  

  
  دیدمش روزي که از اصلاح صورت عار داشت  

  گاه مو بر رخ نهاد وگاه موي از رخ سترد  
  

  
  نان به نرخ روز خورد  

  )1379،20، نبوي(      
  

 خـواران  مـی  بـا . شـوند  مـی  گاه لر و گاه کرد، گاه ترك و گاه تازي، شوند می گاه سرسپرده
 و سـر انجـام در زهـد و دسـتبرد صـاحب شـهرت      . شـوند  می خواره و با مسلمانان مسلمان می
  .خورند می شوند و به یک معنی در زبان عامیانه نان به نرخ روز می

  دیدي چه آمد بر سرم .2ـ  3

مهارتی استادانه داشـت  ، نواي  حالت در گرفتن مضامین از ادبیات کلاسیک و استفاده به شیوه
پلی میان ادبیات کهن و ادبیـات معاصـر   ، و به زیبایی هرچه تمام تر با بهره گیري از ابزار طنز

باشد کـه بـر    ، می» سرمدیدي چه آمد بر « نمود که نمونه بارز آن ترجیع بند زیباي می بر قرار
جامعه زمـان   اساس داستانی از کلیله و دمنه شکل گرفته است و به سرنوشت بسیاري از افراد

  : اشاره دارد خودش

        
  کو آن همه توپ و تشر؟ کو آن همه فـیس و ورم؟ 

  
  

  اکنـــون کمتـــرم بیشـــتر از کـــاه از کـــوه بـــودم  
ــر   ــذرم دارم زانچــه گ ــد نگ ــه بای ــذرم ســر از ک   بگ

  
  

  !دیدي چه آمد بـر سـرم؟   !دیدي چه آمد بر سرم؟  
  )25، 1379، نبوي(      
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  اعترافات .3ـ  3

دهـد و   مـی  گشاید که مدعی را مورد خطاب قرار می زبان به مسائلی، » اعترافات« شعر زیباي
 دانسـته و مقصـر  ها  اندازد و آن را اسباب تمام گرفتاري می همه مشکلات را به گردن کراوات

  :داند می
  

ــد کــراواتم مــدعی ــد و دی   شــیر چــو غری
  

 ؟..گفت این چیست که بر گردن توست اي  
ــر؟   سـخت مگیـر   ،نـوکرتم  ،گفتمش چـاکرتم   اکبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تقصـیر  دارم کـنم پـیش تـو اقـرار کـه      می  

  کانچه اسباب گرفتاري هر مرد و زن اسـت   
  

ــه   ــیر همـ ــن کـــراوات تقصـ   اســـت مـ
  )22 ،1379، نبوي(      

  درد سر بنایی. 4ـ  3

، به قول خودش کلبه خرابه اش نیازمند تعمیر مختصري اسـت  1339زمانی که در سال حالت 
با رویکردي اجتماعی بـه روابـط مـردم عـادي بـه      ، » درد سر بنایی« زیبا به ناماي  در قصیده

پردازد و این رابطه را به زیبایی هر  می رکاران حرفه بناییاند پول و دست بی عنوان کارفرمایان
  : شروع آن چنین است. کند می یانچه تمام تر ب

  

  گر دچار گرگ هار و شیر خونخوارت کنند
  

  به که خود بیچـاره بنـا و معمـارت کننـد      
  )153، 1368، حالت(      

  
  : گوید میو در ادامه 

  

  بیل و کلنـگ  ضرب تیشه و بنایان به لیک
  

  رستم دستان اگر باشی لت و پـارت کننـد    
  بـازرس  فرسـتد  مـی  پیـاپی  هـم  شهرداري  

  
  کننـد  کـارت  نحـوه  در دمبـدم  تا نظـارت   

  )95، 1368، حالت(      
  

  )10(.شود می این قصیده پس از چند سال ابیاتی به آن اضافه
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  عجب دنیایی است .5ـ  3

یکـی  ، » عجب دنیایی است« قصیده. زند می موشکافانه در اکثر اشعار حالت موجهاي  دیدگاه 
  : مطلع آن چنین است. از آنهاست

  

  همــه شــب از پشــه در خانــه مــا غوغــایی اســت
  

  
  راستی این پشـه هـم دشـمن جانفرسـایی اسـت       

  )51، 1368، حالت(      
  : یابد می و سرانجام با این بیت خاتمه

  

  پنـداري ، بس که با خلق خدا ظلم کنـد 
  

  دارایی است ،مقتدري ،محتشمی، مالکی  
  )49، 1368، حالت(      

  
، مـالکین ، شـود و در بیـت آخـر    مـی  پشـه سـخن رانـده    در ده بیت در اوصاف، در قصیده

 اصلی را متوجه خواننده مسألهنماید که  می مقتدرین و اهل ثروت را به پشه تشبیه، محتشمین
این گونه دسـتیابی در  . یابد که موضوع از چه قرار است می و خواننده هم به راحتی در، کند می

  . مختص طنز است و از نوع طنز ابوالقاسم حالت، ادبیات امروز

  جاي شکرش باقی است .6ـ  3

جـاي شـکرش بـاقی    « با عبـارت ها  شاعر ده بیت آورده است که هرکدام از بیتاي  در قصیده
ایـن   اما .توان بیتی را به عنوان بیت برجسته برگزید نمی در این قصیده. شوند می ختم » است
ایـن نیـز یکـی از     .به راحتی قابل جدا سـازي نیسـت  ، منظور نهفته شاعر چه مطلبی است که

به این دو بیـت کـه از دو محـل مختلـف قصـیده انتخـاب        .شعر طنز حالت استهاي  ویژگی
  : توجه کنید اند شده

  خواهی از آن کو گرسنه است می جنبش و کوشش چه
  

  
  گر خـورد گـاهی تکـانی جـاي شـکرش بـاقی اسـت         

  )51، 1368، حالت(      
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  : وبیت دیگر
  

  گــر نــداري حــق درد و دل مشــو هرگــز غمــین 
  

  
  جاي شـکرش بـاقی اسـت    ،در دهان داري زبانی  

  )51، 1368، حالت(      
  

بـا ایـن   ، حالتهاي  و سرانجام اینکه تفسیر و تجزیه وتحلیل اشعاري این چنین در سروده
  . بسیار وقت گیر و زمان بر است، بسیار ساده استفاده شده استهاي  که از واژه

  گیري نتیجه .4

 امـا در یـک نتیجـه گیـري اجمـالی     ، در این مقال میسر نیست بررسی همه جانبه اشعار حالت
  : توان گفت می

که شخصیت  ،ابوالقاسم حالت یکی از معدود طنز پردازان معاصر است ،آن چه مسلم است
حالت به سادگی آن چـه  . بر خوردار استو مختصات منحصر به فردي ها  و طنز وي از ویژگی

در چند صفحه گنجانیده است و هر خواننده با ، را که در اجتماع و زندگی و محیط ما قرار دارد
حالـت چـه در اشـعار جـدي و چـه در      . گردد نمی خواندن حتی یکی از اشعار او دست خالی بر

دلنشین مسائل محیطی خود را درکی عمیق و بیانی شیوا و ، همواره با دیدي دقیق، اشعار طنز
 از او یـک شـاعري متمـایز   ، دهـد و در حقیقـت همـین ویژگـی     می مورد تجزیه و تحلیل قرار

  . سازد می
بسـیار جالـب    به طرز، و هر کدام در حاشیه زندگی اجتماعی زمان حالت، شماري بی نکات

  . دارد می کند و انسان را به شگفتی وا می یدر اشعار وي خود نمای
در تـرازوي   و. شعر حالت رنگ و بوي خود را دارد و آن را بایـد مخـتص خـود او دانسـت    

آن چه که ما به عنوان شعر طنـز بـا برچسـب    . سنجش با سایر طنز پردازان نباید گذاشته شود
، خـوانیم  مـی  یک معنی دارد و شعري کـه از طنـز پـرداز دیگـري    ، شناسیم می ابوالقاسم حالت
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شاید همان نگاهی که ما به دو غزل حافظ و سـعدي داریـم کـه    . تمعناي دیگري خواهد داش
  . گیرند نمی قراراي  و در هیچ مقایسه ،هر کدام رنگ و بوي خود را دارند

معمـولاً پنـد و   . کنـد  می پند و اندرز را همچون دارویی به پیکر بیمار اجتماع تزریق ،حالت
چنـین گفتـاري   ، اطبین این گونه نصایحاندرز از ناحیه شنونده قابل پذیرش نیست و عموماً مخ

ها  گیرد تا ضمن بیان واقعیت می ابزار بسیار مهم طنز را به استخدام، حالتپس . تابند نمی را بر
مـورد نظـر خـود را بـه     زهاي و انـدر دها بتواند پن، و تجزیه و تحلیل مسائل گریبان گیر جامعه

  . چه تمام تر بیان کندبه روانی هر، نگیزاندبر نیکه خشم مخاطب را اي  گونه
اگر مطبوعات وجود نداشتند که ایـن  ، شاید نتیجه دیگري که قابل توجه است آن باشد که

، یتی که امروزه براي ادبیات طنز قائـل هسـتیم  آن موقع، گونه اشعار را به آگاهی مردم برسانند
  . استچرا که این گونه ادبیات در زمان مخصوص به خود قابل لمس . شاید وجود نداشت

 به کسـانی که به راحتی ، طنز ابزاري است در دست ابوالقاسم حالت: و نتیجه دیگر آن که
آنـان کـه از خـدا و     ،بندند تا مورد تفقد قرار گیرنـد  می زیر کلاه سروري چشمان خویش را که

آنان که بودن را در خدمت ارباب دنیا  ،دهند می آنان که دنیا را به آخرت ترجیح ،معنویت دورند
 پاسـخ  ، گزارنـد  می و آنان که از شوق نزدیکی به ارباب قدرت همه چیز را کنار، کنند می معنی
   .دهد

پاسخی نداده است اند،  حالت درباره کسانی که به شعر او و اصولاً به طنز او ایراداتی گرفته
را که بـه  هایی  گرچه لغزش. ان گذاشته استو قضاوت درباره صحت و سقم آنها را با خوانندگ

کـه  ، به راحتی پذیرفته و نسبت به رفع آنها اقدام نموده است ،طریقی به او گزارش شده است
  : گوید می چنان چه ،آلایش این طنز پرداز بوده است بی همگی نشانگر روح بلند و

  باغبان سخت به کار خود اگر سست شود
  

  هرگــز بـاغ خــالی زخــس و خــار نگــردد   
  )91، 1371، حالت(      

  
او بـالغ بـر چنـدین    هاي  و گفتهها  و سرودهها  با وجود این که نوشته، 1347حالت در سال 

  : سراید می شود چنین می هزار صفحه
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ــانم دادي  ــه و فغـ ــه رخصـــت نالـ   نـ
  

ــانم دادي     ــحبت و بی ــت ص ــه فرص   ن
ــودن   ــه اذن گشــ ــان نــ   دادي مدهــ

  
ــانم دادي     پــس بهــر چــه اي خــدا زب

  )501، 1368، حالت(      
  : و به قول خود او. داند می خدا؟ و اکنون ما در اوصاف او چه گفته ایم

  »شود ز هر حیث موکت نظیر قالی می کی«

 ها نوشت پی
 .  93 ، ، ترجمه دکتر یوسفیبه نقل از شیوه هاي نقد ادبی دیچز  .1
 . 33، ، شمیسا ) 1(معانی و بیان .2
 .بر گرفته از لوح فشرده فرهنگ دهخدا  .3
 .بر گرفته از لوح فشرده فرهنگ دهخدا .4
 : قطعه مانده بابا از وحشی بافقی چنین است .5

  مانده بابا
ــاتر ــه زیبــ ــو  آنچــ ــا از آن تــ ــده زبابــ   مانــ

  
ــو     ــلا از آن تـ ــن و اعـ ــرادر از آن مـ ــداي بـ   بـ

  اي کـه بـود   این تـاس خـالی از مـن و آن کـوزه      
  

ــهد     ــر ز شــ ــه پــ ــوپارینــ ــفا از آن تــ   مصــ
  یـــابوي ریســـمان گســـل مـــیخ کـــن ز مـــن  

  
  تیــــز مطــــلا از آن تــــو   مهمیــــز کلــــه   

  ن ــــه صابون پزي ز مــــشکست آن دیگ لب    
ــد شــاخ، ازآن مــن ــو       کــج کــه زن ــا از آن تـ ــوچ و تماشـ ــگ قـ ــاي جنـ غوغـ

ــو     ــوا از آن تــ ــه و حلــ ــه هریســ   آن چمچــ
ــد  ایــن قــوچ شــاخ     شــاخ، ازآن مــنکــج کــه زن

  
ــو      ــا از آن تـ ــوچ و تماشـ ــگ قـ ــاي جنـ   غوغـ

ــن      ــدزن از آن مـ ــوش لگـ ــتر چمـ ــن اسـ   ایـ
  

ــو     ــا از آن تـــ ــاحب بابـــ ــه مصـــ   آن گربـــ
ــن        ــام از آن م ــب ب ــه ل ــا ب ــه ت ــحن خان   از ص

  
ــو    ــه ثریــــا از آن تــ ــه تــــا بــ   از بــــام خانــ

                     
 )288:  1356وحشی ، (

 :وحشی چنین گفته است .6
ــخن   ــوي در ســ ــرح نــ ــداختمطــ   انــ

  
  طـــرح ســـخن نـــوع دگـــر ســـاختم      

ــاخته   ــویش  سـ ــاي خـ ــه تمنـ ــن بـ   ام مـ
  

ــه   ــویش  خانـ ــالاي خـ ــور کـ ــدر خـ   اي انـ
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ــایگی   ــه همسـ ــت بـ ــم نیسـ ــیچ کسـ   هـ
  

ــی      ــه بـ ــه بـ ــدم طعنـ ــا زنـ ــایگی تـ   مـ
ــم      ــامی رسـ ــه مقـ ــا بـ ــنم تـ ــد کـ   جهـ

  
  گـــام نهـــم پـــیش و بـــه کـــامی رســـم  

  )387 همان ،(      
 
 .عکس این تأکید صحیح است، طنز به وجود آمده است چون عموماً: در معانی و بیان شمیسا نقل شده است .7
هر گردویی گرد است، اما هرگردي گردو نیست و هر طنزي خنده دار «: صلاحی در کتاب طنز آوران امروز ایران عقیده دارد .8

 » .هزل یا فکاهه باشدممکن است هجو، . است، اما هر نوشته خنده داري طنز نیست
 .1379شعر طنز امروز ایران، سید ابراهیم نبوي، نشر نی، : بنگرید به .9

 .قصیده اول در دیوان خروس لاري و قصیده دوم در دیوان شوخ به چاپ رسیده است .10

  منابع 

،شــرح و توضــیح،خلیل خطیــب  تــاریخ بیهقــی،ل محمــدبن حســین ـبیهقــی ،ابوالفضــ .1
  .1386،ر،ج دوم مهتاب ـــرهب

 .1378، ترجمه سعید سعید پور، نشر مرکز، تهران، طنز، پلارد، آرتور .2

  .1367قمشه اي،سروش، ی،تصحیح اله دیوان حافظ،حافظ ،خواجه شمس الدین محمد  .3
 .1368، انتشارات کتابخانه سنایی، تهران، هاي هدهد میرزا بحرطویلحالت، ابوالقاسم،  .4

  .کتابخانه سنایی، تهران ، انتشاراتدیوان خروس لاري ،__________ .5
  .1368، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابخانه سنایی، دیوان شوخ ،__________ .6
 . 1371، شرکت چاپ و انتشارات علمی، تهران، کلیات دیوان حالت، __________ .7

 ،،تصـحیح سـجادي   دیـوان خاقـانی  خاقانی شـروانی ،افضـل الـدین بـدیل ابـن علـی ،       .8
  .1368زوار،

 ، لوح فشرده لغت نامه دهخدا ر،دهخدا، علی اکب .9

 .1343،تصحیح پرویز اتابکی ،علمی و فرهنگی ، دیوان عبید زاکانیزاکانی ،عبید ، .10

،بـه کوشـش منصـور مشـفق ،انتشـارات صـفی        دیوان سلمان ساوجیساوجی ،سلمان ، .11
  .علیشاه ،بی تا

،تصـحیح بهاءالـدین خرمشـاهی ،انتشـارات      کلیات سـعدي سعدي ،مصلح بن عبداالله ، .12
  .1379دوستان ،
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